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 ی آرمانیئگذر تاریخی رھا -مچھارفصل 
 
 

 جامعۀ فاضلۀ مزدکیان
  

توان در اتوپیائی کھ  سیاسی "اتوپیا و آرمانشھر" را می -نمونۀ این عملکرد اجتماعی
طلبی ھای مزدکیان برپا کرد، بھ صراحت دید. مزدکیسم تا قبل از سرکوبی، یک  حق

رچم محرومان و طبقات تحت ستم سیستم سیاسی بود، و پ-حرکت صریح اجتماعی
کشید. مزدکیسم در این زمان بھ اموری نشانھ  اشرافی ساسانی را بھ دوش می

شاه" ایران دورۀ ساسانی و سیستم   سالار و پدر رفت کھ جامعۀ بیمارگونۀ "مرد  می
شاھی اشرافی  متکی بر "اشرافیت مذھبی زرتشتی" را بھ وجود آورده بود. نظام پدر

 ن از آغاز با ایرا
 . مالکیت مردان اشراف، ۱ 
 ھا و،  خاندان گیری انحصاری سران   . حق تصمیم۲ 
 ھا داری توده سازی و برده . سرکوبی و برده۳ 
ھای قدرت  پایھ ھمراه بود. این نظام، در سرتاسر دورۀ استقرار طولانی خود، سنگ 

ھای  ھنگ و سنتکشی اشراف و مالکان را با "ملاط مذھب، فر دولتی و بھره
زرتشتی" در ھم آمیختھ، و عمر دراز خود را از طریق تسلط بر عرصھ ھای 

 مختلف مادی و معنوی کشور و مردم امکانپذیر ساختھ بود. 
 

*** 
دیکتاتوری در ایران، امروزه روز ھم آثار  فرھنگی نھاد -بھ سبب استمرار تاریخی

ای حاکمھ از حکام و اشراف ھ ، و سرکوبی چند جانبۀ قدرتاین جباّریت تاریخی
 درباری تا روحانیون دینی

 گری)  (روزی روحانیون و نمایندگان زرتشتی، روزی اسلامی و روزی دیگر شیعھ
سبب نیست کھ  گیری خلق و خوی ما ایرانیان نقش ایفا میکنند. بی در شکل

 فرھنگی ما ھنوز ھم مملوست:  -رفتارھای اجتماعی
 از تقیھ،  
 از انکار،  
 دوروئی،  از 
 از تعارف، 

٥۱ 
 



 

 
 

٥۲ 
 

 از تملق و، 
 سازی.  از ظاھر 
 ھم از اینجاست کھ ھنوز ھم بھ عادت فرھنگی،  
بھ جای زندگی باز و آزاد در واقعیتّ ھای روز، در خود فرو رفتھ، بھ خلوت  - 

 بریم. مان پناه می تنھایی
کنیم،  از جمع شدن، مشورت کردن، اتفاق و ھمراھی با دیگران احساس نگرانی می - 

 مان با محک منطق و عقل دوری میگزینیم. و از ارزیابی جمعی مسائل
ھنوز ھم بھ عنوان یک واکنش عمومی مبتنی بر روانشناسی اجتماعی ایرانی، در  

اندیشیم، و دیگران را، نھ بر اساس  خلوت ذھنی خود بھ روند اوضاع و احوال می
 ن مورد ارزیابی قرار میدھیم.ما ھای ذھنی مان، بلکھ بر مبنای باور منطق عینی

 آوریم، مان، بھ کنایھ، اشاره و استعاره روی می جای بیان صریح نظریات بھ - 
 جای در افتادن با عوامل عینی سانسور فکر و بیان و اندیشھ  بھ  - 

 مان)،  ھای اجتماعی اجتماعی نھاد-(چھ سانسور سیاسی حاکمان، یا سانسور فرھنگی
رسیم، آن کار دیگر  بریم، و در نتیجھ، "چون بھ خلوت می میبھ خودسانسوری پناه 

 کنیم!"  می
ھای عینی یی کھ تنبیھ و  بھ خاطر این زندگی ذھنیگرایانھ و دوری گزیدن از واقعیت 

ھراسیم، و بھ  آوردند، از اعتراف بھ نادانی و نیاز بھ یادگیری می درد بھ دنبال می
. ھم از این رو، دردمندانھ در ۱٦کنیم" یجای اندیشیدن، "فکر می کنیم کھ فکر م

برابر تجاوز و ستم سرکوبگران گوناگون، ساکت و خاموش میمانیم، و برای بیان 
 آوریم تا بھ فریاد و فغان  ھیس درگوشی روی می دردھایمان بھ پچ پچ و ھیس

  -ی ھر موجود زنده است کھ عکس العمل طبیعی -
شویم و "با سیلی ھم  اریم و حتی شرمنده میاز بیان صریح و آشکار دردھایمان ابا د

داریم". انگار کھ مورد ستم  کھ شده، (بھ دروغ!) صورتمان را سرخ نگھ می
 قرارگرفتن، شرمندگی دارد! 

شدۀ اجتماعی ھم ھست کھ در  سانسوری" بازتولید تحت این رابطۀ "سانسور و خود 
 فرھنگ امروزی ما: 

 اند.  تعارفات مقدم بر علائق - 
 کرنش کردن برتر از مبادلۀ رفیقانھ است. - 
 مجیز گفتن و چاپلوسی مقدّم بر بیان عریان حقایق است. - 

 گرائی است. ذھن گرایی حاکم بر عینی -

 بھ ھمین عنوان.نویسنده  ۀر. ک . بھ مقال ۱٦
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 روند و،  حقایق تاریخی و علمی بھ کار میحدس و گمان بھ جای  - 
 مان مخدوش است. مرز بین "دروغ مصلحت آمیز" با مصلحت ھای دروغین - 

 
*** 

ھای  یی کھ بسیاری از مردم گرسنھ و توده در ھر صورت، در یک دورۀ خشکسالی
یافتند، مزدک از قباد،  تحت ستم جامعۀ ساسانی، نان برای قوت لایموت خود نمی

 کند: پادشاه ساسانی، سؤال می
 ای دریغ دارد، سزای او چیست؟ "اگر کسی را تریاق باشد و از مارگزیده - 
 "مرگ!"   -: قباد پاسخ می دھد 
چیست سزای کسی کھ بیگناھی را در خانھ محبوس و خوردنی از وی مضایقھ  - 

 .۱۷"مرگ!" -کند؟ قباد پاسخ می دھد: 
ھای  آنگاه مزدک بھ مردم گرسنھ ندا می دھد کھ "پادشاه، با این احکام خود، انبار 

ئول مرگ و گندم خود را در اختیار شما قرار داده، چرا کھ اگر چنین نکند، خود مس
 میر گرسنگان، و بنا بھ فرمان خودش قابل مجازات است". 

  
دار  دار و زمین در حکم دیگری، مزدکیان بر علیھ انحصار زنان وسیلۀ "اشراف برده

، و خرید زنان بودهدھند. تا آن موقع، این انحصار بھ حدی شدید  زرتشتی" حکم می
کھ  شتھی و موقتی، بھ قدری رواج دادائمداری، و  ھای مختلف چند زنی، برده با نام

ھای جنسی خود  مردان فقیر کسی را برای ازدواج و تسکین سائقھدھقانان و 
دھی سنگینی، بھ قراردادھای  شوند کھ در قبال بھره یابند. و لاجرم مجبور می نمی

ظالمانۀ اشراف تن در داده، زنی را "برای مدتی معلوم و مبلغی معین" کرایھ 
 . ۱۸کنند

 گردد. شکند و انحصار زن و چند زنی موقوف می ن حکم نیز از سوی مزدکیان میای 
 

  ***۱۹*** 
 

 کند:  مزدک در حکم دیگری اعلام می
 مند بشوند".  "خدا وسایل زندگی را آفریده تا ھمھ بھ تساوی از آن بھره - 

 راوندی، پیشین. ۱۷
 مراجعھ شود. ۱۵ سبھ منابع مندرج در زیرنوی ۱۸
، تحت عنوان "رفع ستم جنسی و نھ عمومی کردن سکس" پایان کتاب ۱بھ "توضیح شماره  ۱۹

 پس مجددا" از ابتدای این پاراگراف مطالعھ شود.سمراجعھ و 
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 "اختلاف و نابرابری بین مردم مصنوعی است و بر اثر زور و بیداد پیدا شده،- 
 . ۲۰گرنھ، ھیچ کس را بر زن و خواستھ، بیشتر از دیگری حقیّ نیست" و
 "ھمی گفت ھر کو توانگر بود  

 تھیدست با او برابر بود
 نباید کھ باشد ھمی بر فزود  

 توانگر بود تار و درویش پود
 زن و خانھ و چیز بخشیدنی است  

  ۲۱تھی دست کس، با توانگر یکی است"
  

*** 
ھای مزدکیان کھ  و پیروزی ھا برابرطلبیساسانی در برابر این  اما نجبا و اشراف 

 ینشینند. و بالاخره ھمۀ آنان ھای محروم را بھ دوش میکشند، بیکار نمی پرچم توده
و صاحب مال و منال و برده و رعیت  کشی مردم ثروت اندوختھ کھ از قبِلَ بھره

و حکمرانان با نمایندگان آیند. اشراف  ھای گوناگون گرد ھم می اند، از سویھ شده
شوند، و سران نظامی نیز طبق معمول از  مذھب و رھبران دین زرتشت متحد می

 مردمی برند. این جبھۀ متحد ضدّ  آنان فرمان می
بالاخره   -ایران قرار داشتھ تاریخیکھ ھمیشھ در پشت سرکوبگری و جباریت  -

 کسی را 
و  ولینعمت ،الله یفھ، امام، کبیر، ظلّ ن: خلکھ بعدا" باید با لقب "عادل" ( بخوا - 

 -) بزرگش دارندالله آیت
طلب" را بھ قتل  کنند تا بھ روزی، ھزاران مزدکی "برابری حمایت و ھمراھی می 

 برساند و با کاشتن آنان در زمین، 
جمعی زندانیان سیاسی ایران در سالھای  دستھ ھای خاک سپاری و  ھا اعدام(ھمانند 

 ) اخیر رژیم اسلامی
باغی بسازد کھ ھم موجب رضایت اشراف "ھزار فامیل ایرانی" و ھم سبب عبرت 

 ھای محروم گردد.  مردم و توده
طلب" و انھدام سازماندھی  نتیجھ معلوم است. با شکست این "شورشگران مساوات

رود کھ بر ھر  ریزند، و بر مردم آن می می ھای مقاومت عمومی فرو مردم، دیواره
 دفاع". آنجا کھ: ه و  بی"شھر تسلیم شد

 شناسد، تعرض، انتقام و ستمکاری مرزی نمی - 

 راوندی، پیشین. ۲۰
 ابوالقاسم فردوسی، شاھنامھ. ۲۱

                                                 



 

 
 
 تسلیم و توبھ تنھا راه زیستن است. - 

 از آن پس،
 گردد تا علتّ طلبکاری و، فقر و نداری، دوباره باعث شرمندگی می - 

 آید تا دزدی و شقاوت.  ثروت و مکنت از ھر راھی، شرف و نجابت بھ حساب می -
 یب در کتاب کلیلھ و دمنھ، بر پیامد این دوره برزویۀ طب 
  - دورۀ شکست مردم و پیروزی اشراف و روحانیون ایرانی  - 
ھای انسان ایرانی برای یک زندگی  ای دارد کھ انگار غم فروپاشی آرزو مرثیھ 

ای آرمانی حتا در امروزه روز پس از سرکوبی "انقلاب  عادلانھ و بر قراری جامعھ
 د دارد:" را در خو۵۷

"در این روزگار تیره کھ خیرات بر اطلاق، روی بھ تراجع (عقبگرد) نھاده است و  
ھمّت مردم از تقدیم حسنات قاصر گشتھ ... می بینیم کھ کارھای زمانھ، میل بھ ادبار 

 دارد و چنانستی کھ: 
 خیرات، مردمان را وداع کردستی و افعال ستوده و اقوال پسندیده، مدروس گشتھ،  
 و عدل، ناپیدا،  
 و جور، ظاھر، 
 و لؤم و دنائت، مستولی، 
 و کرم و مروّت، متواری، 
 ھا ضعیف، و دوستی 
 ھا قوی، و عداوت 
 و نیکمردان، رنجور و مستذل، 
 و شریران، فارغ و محترم، 
 و مکر و خدیعت، بیدار، 
 و وفا و حریتّ در خواب، 
 و دروغ، موثرّ و مثمر، 
 ود،و راستی، مھجور و مرد 
 و حقّ، منھزم،  
 و باطل، مظفرّ، 
 و مظلومِ محقّ، ذلیل، 
 و ظالم مبطل، عزیز، 
 و حرص، غالب، 

٥٥ 
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 و قناعت، مغلوب، 
روی و  ، بدین معانی، شادمان و بھ حصول این ابواب، تازهزاھد مکّارو عالم غدّار و  

  ۲۲خندان . . .
 
 مزدکیان اتوپیای آرمانی - 

وبی و کشتار، یک حرکت و انقلاب اجتماعی بود، از امّا اگر مزدکیسم تا روز سرک
 آن موقع تبدیل می شود بھ یک "ذھنیت آرمانی و اتوپیائی"،

گیرد، و بھ مردم تحت  گاھی جنبۀ اجتماعی بھ خود می  از بھ "آرمانشھری" کھ ھر  - 
 دھد.  ستم و در انتظار نجات ایران، راه فردای برابر و آزاد را نشان می

اتوپیائی"، چنان پرشور و پرانرژی است کھ حتا با نابودی ساسانیان و  این "ذھنیت 
رود، و صدھا و صدھا سال بعد،  فروپاشی نظام پادشاھی زرتشتی نیز از بین نمی

روزی در جنبش ھای آزادی بخش بابکیان، و روزی دیگر در انقلاب مشروطیتّ 
 گردد.  می ینی جامعۀ ایران تبدیلئارزات اقشار پابھ سمبل مب ۲۳ایران

 
 *** 
امّا آنچھ کھ در آرمانشھر مزدکیان جالب و قابل توجھ است، صراحت و زمینی بودن  

 آن است. انتظارات معلوم، و دوست و دشمن مشخص اند. 
 دانند کھ عدالت مزدکیان  ھمھ می 
 ھا،  با تحقق برابری انسان - 
 سالاران،  با رھائی مردم از ظلم مشترک اشراف و دین - 
داری و آثار و عواقب سیاسی  برده -داری ھای طبقاتی زمین با برچیده شدن سیستم - 

 و فرھنگی آن و، 
 با عمومی کردن مقدورات و امکانات جمعی جامعھ میسر است.  - 

تواند انسان دردمند و ستمکش جامعۀ ھمیشھ نابرابر و  ای است کھ می این نسخھ
 . کشی ایران را شفا دھد ھمیشھ در تحت بھره

 راوندی، پیشین. ۲۲
مضلھ،  ۀو شورویتّ نیست کھ فرقھ ی ضال"آخر مگر در اثر وجود ھمین بھارستان حریتّ   ۲۳
(بھ بیان نامبرده و بسیاری دیگر از متشرعین: "آزادی قبیحھ!") و  آزادی عھد قبادرواج  ۀوعد

دھند؟ ثانیا" این مجلس با این ترکیب، موجب تقویت فرقھ ھای ضالھ، بھ  را می مساوات مزدک
مکتوبات شیخ فضل الله نوری، در دفاع و طبیعیھ شده است... (از  بابیھ مزدکیی  خصوص دو فرقھ

از حکومت استبدادی و سلطنت مشروعھ، بھ نقل از باقر مؤمنی، دین و دولت در عصر مشروعیت، 
 ، سوئد.)۱۳۷۲نشر باران، 

                                                 



 

 
 
  

در عین حال، آرمانشھر ذھنی مزدکیان و اتوپیای آنان در مورد برقراری جھانی 
کشی، بسیار بھ انسان نزدیک است. این آرمانشھر جز  برابر و فارغ از ظلم و بھره

یابد، و ھیچ نیروی آسمانی و ھیچ  بھ دست انسان و با شرکت مستقیم مردم تحققّ نمی
آن ندارد. مزدکیان با این آرمانھای رھائی طلسم و دعا و ورد دینی جائی در 

دھند  ھا و مردم محروم ھر دوره و زمانھ را مورد خطاب قرار می مستقیما" انسان
 کھ: 

 نجات تو فقط بھ دست توست و،  - 
بدون تو و بدون حرکت، اعتراض، نافرمانی و طلبکاری تو، ھیچ تغییری و ھیچ  

 امیدی برای بھبودی فردا متصّور نیست.
 پروری،  ین توئی کھ آرمانشھری را در ذھنت میا

 این توئی کھ آرمانشھرت را در زمین واقعیتھا میکاری و،
 را ممکن میسازی. تاین توئی کھ تحقق آرمانشھر

 تو ای انسان! تو خالق اتوپیائی. 
 تو خود اتوپیائی!

  
 

٥۷ 
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